
تفسر آیه «مباهله» از دیدگاه اهل بیت (ع) و اهل سنت
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چکیده

آیه «مباهله» (آل عمران:61) از مهم ترن ادله قرآنی، در خصوص فضیلت و برتری اهل بیت (ع) محسوب ی
گردد. مفسران و دانشمندان مذهب اهل بیت (ع) و اهل سنت در طول ارخ درباره ان آیه بحثهای مخلفی را
انجام داده اند. در ان مقاله با توجه به اهمیت موضوع، آیه «مباهله» را به صورت تطبیقی از دیدگاه فریقن

بررسی و به شبهات، ابهامات و سؤالات مربوط پاسخ داده شده است.
نکه حائز اهمیت ان است که از ظاهر آیه «مباهله» نی توان برای ولایت و رهبری اهل بیت (ع) استفاده نمود؛
چون ظاهر ان آیه شریفه صرفاً فضیلت و برتری اهل بیت (ع) را بیان ی کند، ولی با توجه به معنا و مفهوم آیه

و مقایسه مصادق آن با دیگران، ی توان از آن برای ولایت و رهبری اهل بیت (ع) نز استفاده های کرد.
واژه های کلیدی: آیه مباهله، تفسر تطبیقی، اهل بیت (ع)، اهل سنت، روایات، مفسران.

بخش اول: تفسر و تبن اجمالی آیه مباهله

آیه مباهله، آیه 61 از سوره مبارکه آل عمران است که دارای دویست آیه است و از سوره های مدنی به حساب ی
آید. در ان سوره مبارکه از معارف بلند اسلای، دستورهای جاوید دینی و برخی سرگذشتها سخن به میان آمده

است. خداوند متعال در آیه مباهله چنن ی فرماید:
ان مل عیسی عند الله کمل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون. الحق من ربک فلاکن من الممترن.
فمن حاجّک فیه من بعد ما جائک من العلم فقل تعالوا ندع ابنائنا و ابنائکم و نسائنا و نسائکم و انفسنا و

انفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنت الله علی الکاذبن؛1
«همانا مل عیسی در نزد خدا، همچون مل آدم است که او را از خاک آفرید و سپس به او فرمود: «موجود
باش!» او هم فوراً موجود شد [بنابران ولادت مسح بدون پدر، هرگز دلل بر الوهیت او نیست[. اینها حقیقتی
است از جانب روردگار تو، بنابران از تردیدکنندگان مباش. هرگاه بعد از علم و دانشی که [درباره عیسی مسح] به
تو رسیده، باز کسانی با تو به محاجه و ستز برخزند، به آنها بگو: بیاید ما فرزندان خود را دعوت کنیم، شما هم
فرزندان خود را؛ ما زنان خویش را دعوت نمایم، شما هم زنان خود را؛ ما نفوس خود را دعوت کنیم، شما هم

نفوس خود را؛ آن گاه مباهله کنیم و لعنت خداوند را بر دروغ گویان قرار دهیم.
همان گونه که ملاحظه ی شود، در ان آیه، سخن از «مباهله» ی رود که تبن و توضح ان کلمه بسیار

مناسب و ضروری است.

نگاهی به معنای مباهله
«مباهله» واژه ای عری است و معنای آن رها کردن و قید و بندی را از چزی برداشتن است. یکی از معانی آن به



حال خود گذاشتن حوان مادّه و نبستن پسان اوست ا بدن وسیله نوزادش بتواند به راحتی شر بنوشد. در
زبان عری به ان حوان مادّه «باهل» گفه ی شود.2همچنن ان کلمه به معنای لعنت کردن نز آمده
است.3امّا ان واژه در اصطلاح به معنای نفرن کردن دو نفر یا دو گروه به یکدیگر است؛ به گونه ای که افرادی که
با هم درباره یک مسئله مهم دینی، مذهی و... با یکدیگر گفت وگو و اخلاف دارند، در یک جا جمع شوند و به

درگاه الی تضرع کنند و از خداوند بخواهند که فرد دروغگو یا ظالم را رسوا سازد و یا بر او عذای نازل فرماید.

شأن نزول آیه مباهله
روایات مربوط به شأن نزول آیه مباهله متعدد و کی متفاوت است که در اینجا به نقل یکی از آنها اکتفا ی کنیم:
هیأتی از مسیحیان منطقه نجران در شهر مدینه، خدمت یامبر اسلام (ص) رسیدند و چنن گفند: آیا فرزندی را
که بدون پدر به دنیا آمده باشد، دیده اید؟ خداوند متعال در جواب سؤال آنها، آیه 59 (ان مل عیسی عندالله...)
از سوره آل عمران را نازل فرمود و به آنها اعلام کرد که عیسی (ع) همانند حضرت آدم (ع) است که بدون پدر و
مادر به وجود آمد. وقتی که هیأت مسیحی بر جهل و ادعای خود اصرار ورزیدند، یامبر اسلام (ص) [بر اساس
دستور الی] آنها را به مباهله فراخواند. آنها ا فردای آن روز از یامبر (ص) مهلت درخواسند. اسقف اعظم
[روحانی بزرگ هیأت مسیحی] به آنها چنن گفت: شما فردا به محمد (ص) نگاه کنید. اگر برای مباهله با فرزندان و
اهل خود آمد، از مباهله با او بترسید و اگر با اصحاب خود آمد، با او مباهله کنید، زرا [در ان صورت] چزی در

بساط ندارند.
فردای آن روز یامبر اکرم (ص) همراه علی بن ای طالب، حسن و حسن و فاطمه آمد. آن حضرت (ص) دست
علی بن ای طالب را گرفه بود، حسن و حسن در یش روی او راه ی رفند و حضرت فاطمه پشت سر آن

حضرت (ص) بود.
هیأت مسیحی نز در حالی آمدند، که اسقف اعظم آنها یشایششان بود. هنگای که او یامبر اسلام (ص) را با
آن چند نفر دید، درباره آنها سؤال کرد به او گفند که ان پسر عمو و داماد او و محبوبترن مردم نزد اوست و ان
دو پسر، فرزندان دختری او، از علی (ع) هسند و آن بانوی جوان، دخترش فاطمه (ع) است که عززترن مردم نزد

او و نزدیک ترن افراد به قلب اوست....
در ان هنگام هیأت مسیحی از مباهله امناع ورزید و اسقف اعظم مسیحیان به یامبر اسلام (ص) گفت: یا
اباالقاسم! ما با تو مباهله نی کنیم، بلکه مصالحه ی کنیم. یامبر اسلام (ص) نز با آنها بر رداخت جزیه

مصالحه نمود.4
در روایتی آمده است که اسقف آنها گفت: «من صورتهای را ی بینم که اگر از خدا قاضا کنند که کوهها را از جا
برکند، چنن خواهد کرد. هرگز با آنها مباهله نکنید که هلاک خواهید شد و یک مسیحی ا روز قیامت بر روی
زمن باقی نخواهد ماند.»5همچنن در روایت دیگری آمده است که یامبر اسلام (ص) پس از امناع هیأت
مسیحی از مباهله و رضایت دادن آنها به رداخت جزیه چنن فرمود: «قسم به خدای که مرا به حق مبعوث

نمود، اگر آنها با ما مباهله ی کردند، وادی آتش بر روی آنها ی بارید.»6

بخش دوم: آیه مباهله از دیدگاه روایات فریقن

اگر به منابع حدیثی و تفسری مذهب اهل بیت (ع) و اهل سنت نگاه کنیم، خواهیم دید که درباره آیه شریفه



مباهله، روایات بسیاری از یامبر اسلام (ص)، اهل بیت (ع) و اصحاب و ابعن نقل شده است.
در اینجا قبل از ذکر نمونه های از ان روایات، نگاهی گذرا به منابع فریقن ی کنیم و قسمتی از منابع متعدد

ان روایات را ارائه ی دهیم:
1. صحح مسلم، مسلم نیشابوری (متوفای 261ق)، ص 1042، ح 32 (کاب الفضائل باب فضائل علی بن ای

طالب).
2. الجامع الصحح (سنن ترمذی)، ابوعیسی محمد بن عیسی ترمذی (209ـ297ق)، ج 5، ص 225، ح .2999

3. اسباب النزول، واحدی نیشابوری (متوفای 468ق)، ص 90ـ.91
4. المستدرک علی الصحیحن، حاکم نیشابوری (متوفای 405ق)، ج 3، ص .150

5. جامع البیان عن أول آی القرآن، محمد بن جرر طبری (متوفای 310ق) ج 3، ص 300ـ301، جزء .3
6. تفسر القرآن العظیم، ابن ای حاتم (متوفای 327ق)، ج 2، ص 667ـ668، احادیث 3616ـ.3619

7. تفسر القرآن العظیم، ابن کثر دمشقی (متوفای 774ق)، ج 1، ص .379
8ـ الدر المنثور فی التفسر المأثور، جلال الدن سوطی (متوفای 911ق)، ج 2، ص 231ـ.233

9. تفسر الکشاف، جارالله زمخشری (متوفای 538ق)، ج 1، ص 368ـ.370
10. الجامع الاحکام القرآن، قرطی (متوفای 671ق)، ج 3، ص 104 ( چاپ مصر، 1936م).

11. تفسر السمرقندی، نصربن محمد سمرقندی (متوفای 375ق)، ج 1، ص 274ـ.275
12. تفسر الفخر الرازی، فخر رازی ( 544ـ604ق)، ج 8، ص 88ـ.89

13. تفسر البیضاوی، عبدالله بن عمربیضاوی (متوفای 791ق)، ج 1، ص .163
14. المسند، احمدبن حنبل، ج 1، ص 185، چاپ مصر.

15. دلائل النبوة، حافظ ابونعیم اصفهانی، ص .297
16. جامع الاصول، ابن اثر، ج 9، ص 470، السنة المحمدیة، مصر.

17. تذکرة الخواص، ابن جوزی، ص .17
18. تفسر روح المعانی، آلوسی، ج 3، ص 167، منریه، مصر.

19. تفسر الجواهر، شخ طنطاوی، ج 2، ص 120، چاپ مصر.
20. الاصابة، احمدبن حجرعسقلانی، ج 2، ص 503، چاپ مصر.

21. تفسر العیاشی، ابونصر محمدبن مسعود بن عیاش سمرقندی، ج 1، ص 175ـ177، احادیث 54،57،58 و
59.

22. تفسر فرات الکوفی، ص 85ـ90، ح .61
23. الامالی، شخ طوسی (385ـ460ق)، ص 307، ح .616

24. التبیان فی تفسر القرآن، شخ طوسی (385ـ460ق)، ج 2، ص .484
25. مجمع البیان فی تفسر القرآن، شخ طبرسی (متوفای 548ق)، ج 2، ص 762ـ.763

26. البرهان فی تفسر القرآن، سیدبحرانی (متوفای 1091ق)، ج 2، ص 49ـ50، ح 9،12،13، و.14
27. تفسر نورالقلن، حوزی (متوفای 1112ق) ج 1، ص 349، ح .163

28. تفسر ابوالفتوح رازی (متوفای 554ق)، ج 4، ص 360ـ361.
شایان ذکر است که قاضی نور الله شوشتری در کاب احقاق الحق حدوداً شصت نفر از بزرگان (مفسران، محدان



و…) اهل سنت را نام ی برد که به اختصاص آیه مباهله به اهل بیت (ع) تصرح نموده اند.
اکنون پس از آشنای اجمالی با قسمتی از منابع روایات مربوط به آیه مباهله، با مراجعه به تعدادی از منابع
تفسری و حدیثی مذهب اهل بیت (ع) و اهل سنت، نمونه های از احادیث و روایات را ذکر ی کنیم و در پایان

به جمع بندی و نتیجه گری از روایات خواهیم رداخت.

الف. منابع مذهب اهل بیت (ع)
1. «قال علی (ع)... لما نزلت هذه الایة «قل تعالوا ندع ابنائنا و ابنائکم...» اخذ بید علی و فاطمه و ابنهما (ع)،
فقال رجل من النصاری (الهود): لاتفعلوا فتحیبکم عنت...7؛ امام علی (ع) فرمود:... هنگای که آیه مباهله نازل
شد، یامبر (ص) دست علی، فاطمه و دو پسر او (ع) را گرفت و برای مباهله آمد. که در ان هنگام مردی از

مسیحیان ( و یا مردی از هود) گفت: (با اینها مباهله) نکنید که به مشقت گرفار ی شوید.»
2. امام صادق (ع) نقل ی کند که از امرالمؤمنن، امام علی (ع) درباره فضایلش سؤال شد. آن حضرت (ع)،
قسمتی از فضال خود را برای آنها بازگو نمود. گفند: (یا علی!) باز هم بگو. آن حضرت فرمود: «نزد یامبر (ص) دو
نفر از احبار نصارا از اهل نجران آمدند و درباره عیسی (ع) به مباحه رداخند. خداوند متعال هم آیات مباهله را
نازل فرمود. پس از ان یامبر (ص) دست علی (من)، حسن و حسن و فاطمه را گرفت و کف دست خود را به

سوی آسمان گشود و آنها را به مباهله فراخواند.»8
3. «عن ای جعفر (ع) فی قوله «ابنائنا وابنائکم» (یعنی) الحسن و الحسن، «انفسنا و انفسکم» رسول الله (ص)
و علی (ع). «و نسائنا و نسائکم» فاطمه الزهراء (س)؛9امام باقر (ع) درباره آیه مباهله فرمود: منظور از «پسران
ما...» حسن و حسن و منظور از «خودمان...»، یامبر خدا (ص) و علی (ع) و منظور از «زنانمان...»، فاطمه زهرا

(س) است.»
4. حضرت امام رضا (ع) در یک مجلس علی که مأمون عباسی آن را در کاخ خود برگزار نموده بود، چنن فرمود:
«خداوند، بندگان پاک خود را در آیة مباهله مشخص ساخه و به یامبرش دستور [انجام مباهله با مسیحیان
نجران] داده است.... به دنبال نزول آیه، یامبر (ص)، علی و فاطمه، حسن و حسن (ع) را با خود به مباهله
برد.... ان مزیتی است که هچ کس در آن بر اهل بیت (ع) یشی نگرفه و فضیلتی است که هچ انسانی به آن

نرسیده و شرفی است که قبل از آن هچ کس از آن برخوردار نبوده است.»10
5. عامربن سعدبن ای وقاص از پدرش (سعدبن ای وقاص) نقل ی کند که روزی معاویه به وی گفت: چه چز
مانع ی شود که ابوتراب (علی بن ای طالب) را سبّ کنی؟ سعد بن وقاص گفت: به خاطر سه خصلتی که در او
دیده ام و یکی از آنها چنن است: «لما نزلت آیة المباهلة (تعالوا ندع ابنائنا و ابنائکم...) اخذ رسول الله (ص) بید
علی و فاطمه و حسن و حسن (ع) قال: هؤلاء اهلی؛11هنگای که آیة مباهله نازل شد... یامبر خدا (ص)

دست علی، فاطمه، حسن و حسن (ع) را گرفت و چنن گفت: اینان اهل بیت من هسند.»
6ـ عن سعد بن ابن وقاص قال...لما نزلت هذه الایة «ندع ابنائنا و ابنائکم» دعا رسول الله (ص) علیا و فاطمة و
حسنا و حسینا (ع) و قال: اللهم هؤلاء اهلی؛12سعد بن ای وقاص ی گوید: هنگای که ان آیه [مباهله [...
نازل شد، یامبر خدا (ص) علی، فاطمه، حسن و حسن (ع) را فراخواند و گفت: خداوندا! اینان اهل من هسند.»

ب. منابع مذهب اهل سنت



1. «قال جابر: و فهم نزلت «ندع ابنائنا و ابنائکم و نسائنا و نسائکم و انفسنا و انفسکم» قال جابر: «انفسنا و
انفسکم» رسول الله (ص) و علی بن ای طالب و «ابنائنا» الحسن و الحسن و «نسائنا» فاطمة؛13جابر ی گوید:
[ان آیه مباهله] درباره آنها [اهل بیت] نازل شده است… منظور از «خودمان» رسول خدا و علی بن ای طالب

است، منظور از «پسران ما» حسن و حسن و منظور از «زنان ما» فاطمه است.»
2. «عن زیدبن علی فی قوله: «تعالوا ندع ابنائنا و ابنائکم...» الآیة، قال: کان النی (ص) و علی و فاطمة و الحسن
و الحسن؛14از زید بن علی نقل شده است که درباره آیه مباهله گفت: آنان یامبر (ص)، علی، فاطمه، حسن و

حسن بودند.»
3. «عن السدی «فمن حاجک فیه من بعد ماجائک من العلم...الایة» فأخذ یعنی النی (ص) بید الحسن و
الحسن و فاطمة و قال لعلی اتبعنا، فخرج معهم. فلم یخرج ومئذ النصاری و قالوا: انا نخاف ان یکون هذا النی
(ص) و لیس دعوة النی کغرها، فتخلفوا عنه ومئذ. فقال النی (ص): لوخرجوا لاحترقوا فصالحوه علی
صلح...؛15سدی نقل ی کند: هنگای که آیه مباهله نازل شد، یامبر خدا (ص) دست حسن و حسن و فاطمه
را گرفت و به علی فرمود که به دنبال آنها بیاید و بدن وسیله جهت مباهله آماده شدند، ولی مسیحیان حاضر به
مباهله نشدند و گفند: ما ی ترسیم که ان همان یامبر خدا باشد و دعای یامبر مانند دعای دیگران نیست.
بدن جهت در آن روز از مباهله امناع ورزیدند. یامبر خدا (ص) فرمود: اگر آنها مباهله ی کردند، ی سوخند.

بنابران یامبر خدا (ص) با آنها مصالحه نمود... .»
4. عامربن سعدبن ای وقاص از پدرش نقل ی کند که روزی معاویة بن ای سفیان به وی گفت: چرا ابوتراب
(علی بن ای طالب) را سبّ ی کنی؟ سعدبن ای وقاص گفت: به خاطر سه خصلتی که یامبر خدا درباره وی

فرموده است... [و یکی از آنها چنن است]:
«و لما نزلت هذه الآیة «فقل ندع ابنائنا و ابنائکم» دعا رسول الله (ص) علیا و فاطمه و حسنا و حسینا، فقال:
اللهم هؤلاء اهلی؛16هنگای که آیه مباهله نازل شد، یامبر خدا (ص)، علی، فاطمه، حسن و حسن را فراخواند

و سپس گفت: خداوندا! اینان اهل من هسند.»
حاکم نیشابوری (متوفای 405ق) پس از نقل ان روایت چنن ی نویسد: «هذا حدیث صحح علی شرط
الشیخن و لم یخرجاه؛17ان حدیث بر اساس شرط [صحت و پذرش حدیث] بخاری و مسلم، صحح است، ولی

آن دو ان روایت را نقل نکرده اند.»
5. جابربن عبدالله نقل ی کند که هیأتی از اهل نجران یش یامبر اسلام (ص) آمدند و با آن حضرت (ص) به
گفت وگو رداخند. یامبر اسلام (ص) آنها را به مباهله (ملاعنه) دعوت نمود و قرار گذاشند که فردای آن روز
مباهله کنند. فردای آن روز، یامبر خدا (ص) دست علی، فاطمه، حسن و حسن را گرفت و آنها را به مباهله
فراخواند، ولی آنها از انجام مباهله امناع ورزیدند و به رداخت جزیه رضایت دادند. یامبر اسلام (ص) پس از آن
فرمود: «قسم به خدای که مرا به حق مبعوث نمود، اگر آنها مباهله ی کردند، بر روی آنها یک وادی آتش ی

بارید.»18
6. «قال الشعی: «ابنائنا» الحسن و الحسن «و نسائنا» فاطمة، «و انفسنا» علی بن ای طالب؛19شعی ی
گوید: منظور از «پسران ما» حسن و حسن و منظور از «زنان ما» فاطمه و منظور از «خودمان» علی بن ای طالب

است.»



بررسی و جمع بندی روایات
آنچه ی توان به طور کلی از روایات و احادیث فوق به دست آورد، شامل مطالب ذل است:

1. آیة مباهله در درجة نخست، به طور روشن بر فضیلت و برتری پنج تن آل عبا (ع) ـ یامبر اسلام، امام علی،
فاطمه زهرا، امام حسن و امام حسن ـ دلالت دارد.

2. آیة مباهله مختص به پنج تن مقدس است و ان از ظاهر آیة شریفه و روایات فریقن به دست ی آید.
3. امام علی (ع)، فاطمه زهرا (س)، امام حسن (ع) و امام حسن (ع)، در نزد یامبر اسلام (ص) شأن و منزلت

بسیار وژه ای داشند.
4. طق ان روایات، یامبر گرای اسلام (ص) هنگام آوردن عززترن افراد خود، آنها را اهل بیت (ع) خود نامیده

است که ان هم در درجة نخست به معنای اصطلاح قرآنی و حدیثی «اهل بیت» مربوط ی شود.
5. احتجاج خود امامان (ع) و نز برخی از اصحاب یامبر اکرم (ص) به آیة مباهله برای اثبات برتری اهل بیت (ع)،

قرینة محکی بر وقوع ان حاده است و نز بر اختصاص آن به اهل بیت (ع) أکید ی ورزد.
بخش سوم: آیة مباهله از دیدگاه مفسران فریقن

پس از تبن و تفسر اجمالی آیة مباهله و بررسی آن از دیدگاه احادیث و روایات فریقن، در ان بخش با رعایت
اختصار، ان آیه را از دیدگاه تعدادی از مفسران مذهب اهل بیت (ع) و اهل سنت بررسی ی کنیم و سپس بر

جمع بندی دیدگاهها ی ردازیم.

آیة مباهله از دیدگاه مفسران مذهب اهل بیت (ع)

1. شخ طوسی (385ـ460ق) در تفسر خود و در ذل همن آیة شریفه ی نویسد: «هنگای که ان آیه نازل
شد، یامبر اسلام (ص)، دست علی، فاطمه، حسن و حسن (ع) را گرفت و سپس مسیحیان (نجران) را به
مباهله فراخواند، ولی آنها از مباهله امناع ورزیدند و با ذلت به جزیه دادن رضایت دادند… حتی برخی از آنها

گفند: اگر با اینها مباهله کنیم، ا روز قیامت هچ مرد و زن مسیحی باقی نی ماند.»20
2. شخ طبرسی (متوفای 548ق) در ذل همن آیه ی نویسد: «ان آیه، درباره هیأت مسیحی نجران نازل شده
است که از یامبر (ص) دربارة حضرت عیسی ـ تولد یافتن او بدون پدرـ سؤال نمودند و چون جواب یامبر اسلام
(ص) را نپذرفند، یامبر آنها را به مباهله فراخواند و فردای آن روز همراه علی بن ای طالب، حسن، حسن و

فاطمه آمد... ولی آنها از مباهله سرباز زدند و به جزیه دادن راضی شدند.»21
3. شخ ابوالفتوح رازی (متوفای 554ق) در تفسر خود، ضمن بیان مفصل شأن نزول آیة مباهله، ی نویسد:
«...یامبر اسلام پس از نزول ان آیه، هنگام مباهله همراه علی، حسن و حسن و فاطمه آمد و آمادة مباهله

شدند، اما مسیحیان نجران ترسیدند و از مباهله عذر آوردند.»22
4. سید فضل الله (مفسر معاصر) در تفسر خود، ضمن بیان شأن نزول آیة مباهله ـ مباحه بن مسیحیان
نجران و یامبر اسلام و دعوت آنها به مباهله ـ ی نویسد: «یامبر اسلام (ص) فردای آن روز همراه امام علی،
فاطمه، حسن و حسن (ع) آمد و آمادة مباهله شد، ولی آنها با دیدن یامبر (ص) و اهل بیت آن حضرت از

مباهله عذر خواسند و با قبول کردن رداخت جزیه برگشند.»23
5. شخ ناصر مکارم شرازی (مفسر معاصر) نز در تفسر خود ضمن بیان شأن نزول آیة مباهله ی نویسد:

«...یامبر اسلام برای مباهله با مسیحیان نجران، علی، فاطمه، حسن و حسن (ع) را همراه خود آورده بود.»24



آیة مباهله از دیدگاه مفسران مذهب اهل سنت

1. محمدبن جرر طبری (متوفای 310ق) در تفسر معروف خود ضمن بیان شأن نزول آیه مباهله ی نویسد:
«یامبر اسلام (ص) جهت مباهله با مسیحیان نجران، همراه علی، فاطمه، حسن و حسن (ع) آمد و آماده

مباهله شد، ولی آنها با یامبر مصالحه نمودند و راضی به رداخت جزیه شدند.»25
2. نصربن محمد سمرقندی (متوفای 375ق) در تفسر خود ی نویسد: «یامبر اسلام (ص) آنها [مسیحیان
نجران] را به مباهله دعوت نمود و جهت مباهله همراه علی، فاطمه، حسن و حسن (ع) آمد، ولی آنها از انجام
مباهله سرباز زدند. در ان هنگام یامبر (ص) به آنها فرمود: یا اسلام بیاورید و یا جزیه بدهید. آنها به رداخت
جزیه رضایت دادند و برگشند. یامبر اسلام (ص) فرمود: اگر آنها مباهله ی کردند، همگی هلاک ی شدند، حتی

گنجشکهای نشسه بر دوارهایشان.»26
3. فخر رازی (544ـ604ق) در تفسر خود پس از بیان توضیحات لازم ی نویسد: «یامبر اسلام (ص) ـ پس از
اصرار مسیحیان نجران بر جهل خود ـ آنها را به مباهله فراخواند و برای مباهله همراه علی، فاطمه، حسن و
حسن (ع) آمد و به آنها فرمود: هرگاه من دعا کردم، شما آمن بگوید. اسقف نجران گفت: ای مسیحیان! من
صورتهای را ی بینم که اگر خداوند را برای کندن کوه از جای خود بخواهند، [کوهها] از جای خود کنده ی شوند.
با آنها مباهله نکنید؛ زرا هلاک ی شوید و در روی زمن ا روز قیامت هچ نصرانی باقی نی ماند. آنها سپس به
رداخت جزیه راضی شدند و یامبر اسلام (ص) فرمود: اگر آنها مباهله ی کردند، تبدل به میمون و خوک ی

شدند... و خداوند نجران و اهل آن را ـ حتی رندگان نشسه بر شاخه های درخانشان را ـ هلاک ی نمود.»
فخر رازی در ادامه ی افزاید: «و روی انه علیه السلام لما خرج فی المرط الاسود فجاء الحسن (ع) فأدخله ثم جاء
الحسن (ع) فادخله، ثم فاطمه، ثم علی (ع)، ثم قال: انما رید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم
تطهراً. روایت شده است که یامبر اسلام (ص) با یک عبای پشی سیاه رنگ از منزل خارج شد، حسن (ع) آمد و
آن را داخل عبای خود نمود و سپس حسن (ع) آمد، او را نز در زر عبای خود قرار داد، سپس علی و فاطمه (ع)
آمدند و سپس آن حضرت (ص) فرمود:«خدا فقط ی خواهد پلیدی را از شما اهل بیت دور کند و شما را کاملاً

پاک سازد.»
فخر رازی پس از نقل ان روایت چنن ی نویسد: «واعلم ان هذه الروایة کالمتفق علی صحتها بن اهل التفسر

و الحدیث؛27«بدان که در مورد صحت ان روایت بن مفسران و محدان اتفاق نظر وجود دارد.»
4. ابوالفدا اسماعل بن کثر دمشقی (متوفای 774ق) در تفسر خود ی نویسد: عده ای از مسیحیان نجران
حضور یامبر اسلام (ص) آمدند و با آن حضرت (ص) درباره عیسی (ع) احتجاج کردند...هنگای که یامبر اسلام
(ص) آنها را به مباهله فراخواند، همراه علی، فاطمه، حسن و حسن (ع) آمد، ولی آنها از مباهله امناع ورزیدند و

به رداخت جزیه رضایت دادند.»28
5. عبدالله بن عمر بیضاوی (متوفای 791ق) نز در تفسر خود ذل آیه مباهله چنن ی نویسد: «یامبر اسلام
(ص) برای مباهله با مسیحیان نجران، علی، فاطمه، حسن و حسن (ع) را همراه خود آورد و به آنها فرمود:
هنگای که من دعا کردم، شما آمن بگوید. اسقف آنها گفت: ای مسیحیان، من صورتهای را ی بینم که اگر
خداوند را برای کندن کوه از جای خود بخواهند،]کوهها ] از جای خود کنده ی شوند. با آنها مباهله نکنید که
هلاک ی شوید. سپس آنان به رداخت جزیه راضی شدند. یامبر اسلام (ص) فرمود: قسم به خدای که جانم
در دست اوست، اگر مباهله ی کردند، تبدل به میمون و خوک ی شدند... نجران و اهل آن ـ حتی رندگان



نشسه بر شاخه های درخانشان نز ـ از بن ی رفند.»
بیضاوی در ادامه چنن ی گوید: «و هو دلل علی نبوه و فضل من أتی بهم من اهل بیه؛29ان [حاده و
روایت] دلیلی بر نبوت [یامبر اسلام] و دلیلی بر برتری و فضیلت اهل بیت آن حضرت است که همراه او [به

مباهله ] آمده بودند.»

بررسی و جمع بندی دیدگاهها

جمع بندی ما از دیدگاههای مفسران اهل بیت (ع) و اهل سنت چنن است:
1. مفسران مذهب اهل بیت (ع) و اهل سنت، همگی مصادق آیة مباهله را یامبر اسلام (ص) علی بن ای
طالب (ع)، فاطمه زهرا، امام حسن و امام حسن (ع) ی دانند و هچ یک از آنها شخص دیگری را در ان امر با

آنها شریک نی پندارند.
2. مفسران فریقن در بیان دیدگاه خود، دربارة آیة مباهله، به روایات و احادیث مربوط کیه کرده و قریباً بر

اساس روایات و احادیث، دیدگاه خود را بیان نموده اند.
3. برخی از آنها (عبدالله بن عمر بیضاوی) آیة مباهله را دلل بر فضیلت و برتری اهل بیت (ع) معرفی نموده و به

ان مسئله تصرح کرده اند.
بخش چهارم: نقد و بررسی شبهات، ابهامات و سؤالات مربوط به آیه مباهله

آنچه در سه بخش گذشه دربارة آن بحث شد، شامل مطالی بود که بر اختصاص آیه مباهله به پنج تن آل عبا
(ع) أکید ی کرد. با وجود ان، دربارة آیة مباهله نز چند سؤال و شبهه مطرح شده است که در ان بخش به

نقد و بررسی آنها خواهیم رداخت.

1. آیة مباهله و تعبر جمع
یکی از مهم ترن سؤالات مطرح شده دربارة آیة مباهله، تعبر جمع در ان آیه شریفه و عدم مطابقت آن با
احادیث و روایات موجود در منابع فریقن است که در آنها مصادق ان آیه افراد معّن ـ نه جمع ـ معرفی ی
شوند. طق احادیث و روایات موجود در منابع فریقن، منظور از «ابناءنا» ـ پسران ما ـ حسن و حسن، منظور از
«نسائنا» ـ زنان خویش ـ فاطمه زهرا (س) و منظور از «انفسنا» ـ نفوس خود ـ یامبر اسلام (ص) و امام علی (ع)
است.30از طرف دیگر طق بیان محمدرشیدرضا (1865ـ1935م)، در زبان عری کلمه «نسائنا» ـ زنان ما ـ بر دختر

شخص و نز «انفسنا» ـ نفوس ما ـ بر یک نفر (امام علی) اطلاق نی شود.31
نقد و بررسی

در پاسخ به ان سؤال مطرح شده باید بگویم:
 .1یامبر عظیم الشأن اسلام (ص) مبّن و مفسر آیات نورانی قرآن کریم است. خداوند متعال در همن خصوص
ی فرماید: «وانزلنا الیک الذکر لتبّن للناس ما نزل الهم و لعلهم یتفکرون؛32ما ان ذکر [قرآن] را بر تو نازل
کردیم ا آنچه را به سوی مردم نازل شده است، برای آنها روشن سازی و شاید اندیشه کنند.» بنابران بر امت
اسلای فرض است که یامبر اسلام (ص) را مفسر و مبّن حقیقی قرآن کریم بدانند و بیانات آن حضرت (ص) را

در ان باره بدون چون و چرا بپذرند.
2. بر اساس روایات و احادیث صحح و مورد قبول مذهب اهل بیت (ع) و اهل سنت، پس از نزول آیه مباهله،



یامبر اسلام (ص) جهت انجام مباهله با هیأت مسیحی نجران، علی بن ای طالب (ع)، فاطمه زهرا (س)، حسن
و حسن (ع) را همراه خود آورده و آنها را اهل بیت خود معرفی نموده است.33 به همراه آوردن ان اشخاص در
واقع نوعی تفسر و تبن کلمات به کار رفه در ان آیة مباهله (ابنائنا، نسائنا، و انفسنا) است و اگر کسی در ان

خصوص اعتراضی داشه باشد، در واقع به شخص یامبر اکرم (ص) اعتراض ی کند.
3. قرآن کریم مملو از چنن مواردی است که در آنها به جای یک فرد ضمر یا صیغه جمع به کار رفه است که در

اینجا به دو مورد آن اشاره ی کنیم:
الف. سوره آل عمران، آیه 173

«الذن قال لهم الناس قدجمعوا لکم فاخشوهم فزادهم ایماناً و قالوا حسبنا الله و نعم الوکل؛ اینها (مومنان
واقعی) کسانی بودند که (بعضی از) مردم به آنان گفند: مردم]لشکر دشمن ] برای [حمله به] شما اجتماع کرده
اند. از آنها بترسید، اما ان سخن برایمان آنها افزود و گفند: «خدا ما را کافی است و او بهترن حای ماست.»
براساس دیدگاه عده ای از مفسران، قائل ان سخن نعیم بن مسعود الاشجعی بود که وی به دستور ابوسفیان،

قصد ترساندن مسلمانان از مشرکان را داشت.34
ب. سوره آل عمران، آیه 181

«لقد سمع الله قول الذن قالوا ان الله فقر و نحن اغنیاء...؛ همانا خداوند سخن آنها را که گفند: خدا فقر است
و ما ی نیازیم، شنید.» بر اساس اعتراف عده ای از مفسران فریقن، قائل ان سخن ی اساس، حیّ بن احطب و

یا غنحاص]از هودیان ] بوده است.35
اگر به آیات نورانی قرآن کریم و شأن نزول آنها توجه بیشتری کنیم، روشن خواهد شد که در موارد متعددی، به
جای یک فرد از ضمر و یا صیغة جمع استفاده شده است که همة اینها نشانة ی اساس بودن سؤال مورد بحث

است.

2. آیة مباهله و سن کم امام حسن (ع) و امام حسن (ع)
یکی دیگر از سؤالات و شبهات مطرح شده دربارة آیة مباهله و روایات مربوط به آن، ان است که ی گویند: حسن
و حسن (ع) هنگام نزول آیة مباهله، غربالغ و غرمستحق برای ثواب بوده اند و اگر آن دو غرمستحق برای ثواب

باشند، افضل الصحابه (برترن اصحاب) به حساب نی آیند.»36
نقد و بررسی

در پاسخ ان شبهه باید بگویم:
1. با اینکه امام حسن و امام حسن (ع) هنگام نزول آیة مباهله سن کمتری داشند، نباید فراموش کرد که
انتخاب آن دو برای مباهله بر اساس روایات متعدد و صحح فریقن توسط یامبر اکرم (ص) انجام گرفه است و
اگر اشخاص دیگری برتر و افضل از آنها وجود داشند، حتماً یامبر اسلام (ص) به جای آن دو، همان افراد را
همراه خود به مباهله ی آوردند. بنابران، صرف آوردن ان دو برای مباهله، به طور روشن بر برتری و افضل بودن
آنها دلالت دارد و کم بودن سن آنها در ان باره مشکلی ایجاد نی کند. البه برتری آنها پس از یامبر اسلام (ص)

و علی بن ای طالب (ع) است.
2. نباید فراموش کرد که برتری و افضلیت، همواره با رسیدن فرد به مرتبة بلوغ و ازدیاد سن نیست و گاه اشخاص
مقدسی در سن بسیار کم به مقامات بزرگ الی رسیده اند که با مراجعه به آیات نورانی قرآن کریم، دو مورد از آنها



را ذکر ی کنیم:
الف. حضرت یحی (ع)

«یا یحی خذ الکاب بقوة و ءاتیناه الحکم صبیا؛37ً]ما پس از تولد یحی به او گفتیم[: ای یحی! کاب [الی] را با
قوّت بگر [و به آن عمل کن] و ما [حکمت و یامبری را] در سن کودکی به وی دادیم.»

بر اساس بیان نصربن محمد سمرقندی (متوفای 375ق) و مفسر معروف، فخر رازی (544ـ604ق)، منظور از
«حکم» در ان آیه شریفه، یامبری، اندیشه و خر و برکت است.38همچنن مرحوم شخ طبرسی (متوفای
548ق) در ذل همن آیه، از عبدالله بن عباس روایتی نقل ی کند که بر اساس آن، حضرت یحی (ع) در سه

سالگی به مقام یامبری رسیده است.39
ب. حضرت عیسی مسح (ع)

«قال انی عبدالله ءاانی الکاب و جعلنی نبیا؛40ً]عیسی مسح در گهواره به سخن آمد و چنن] گفت: همانا من
بندة خدا هستم و خداوند به من کاب [انجل] داده و مرا یامبر قرار داده است.»

شخ کلینی (متوفای 329ق) در کاب الکافی از امام باقر (ع) نقل ی کند که آن حضرت (ع) فرمود: «کان ومئذ
نبیاً حجة الله غر مرسل...؛ حضرت عیسی (ع) در آن هنگام یک یامبر الی غر مرسل (و) حجت الی بود.» آن
حضرت (ع) در ادامه ی فرماید: «فلما بلغ عیسی (ع) سبع سنن کلم بالنبوة و الرسالة حن اوحی الله تعالی
الیه...؛41وقتی حضرت عیسی (ع) به هفت سالگی رسید، بر اساس وحی الی نازل شده بر او، از نبوت و رسالت

خود خبر داد... .»
همان گونه که از آیات و روایات مذکور به دست ی آید، رسیدن به یک مقام و فضیلت الی و به وژه مقام نبوت
و رسالت، حتماً مبنی بر رسیدن آن شخص به حد کلیف و بلوغ نیست. بنابران برتری و افضلیت امام حسن
(ع) در سن کودکی، امری عادی به حساب ی آید؛ چون ان مسئله کمتر از مقام نبوت و رسالت است که حتی در
سن سه و هفت سالگی و حتی در گهواره، به برخی از یامبران الی داده شده است. آنچه در ان مورد ضرورت
دارد، معرفت، عقل و طاعت الی و اقرار به رسالت و نبوت یامبر اسلام (ص) است که ان وژگها نز بدون شک

در امام حسن و امام حسن (ع) وجود داشه است.
بنابران آمدن امام حسن (ع) و امام حسن (ع) برای مباهله، دلل روشنی بر افضلیت و برتری آن دو پس از
یامبر اسلام (ص) و امام علی بن ای طالب (ع) در میان امت اسلای و نز دلیلی بر برتری و افضلیت آنها بر
اصحاب دیگر یامبر اسلام (ص) ـ البه بعد از پدرشان امام علی (ع) ـ به حساب ی آید و کم بودن سن آنها در

ان باره هچ مشکلی ایجاد نی کند.

3. آیة مباهله و ادعای جعل و نشر احادیث
یکی دیگر از شبهات مهم در خصوص آیة مباهله و روایات مربوط به آن، ادعای ساخگی بودن احادیث و روایات

مربوط به آن است.
محمد رشیدرضا (1865ـ1935م) در همن خصوص چنن ی نویسد:

و مصادر هذه الروایات الشیعة و مقصدهم منها معروف و قداجتهدوا فی ترویجها مااستطاعوا حتی راجت علی
کثر من اهل السنة...؛42مصادر ان روایات مربوط به شیعه است و منظور و مقصود آنها نز معلوم است. آنها
در تروج ان روایات به اندازة توان خود کوشش نمودند و بدن وسیله ان روایات در میان بسیاری از اهل سنت



راج گشه است.
نقد و بررسی

در پاسخ به ان شبهة بسیار سست و غرعلی، ذکر مطالب ذل را مناسب و کافی ی بینیم:
1. همان گونه که در ابتدای ان بحث (بخش دوم) گذشت، روایات مربوط به شأن نزول آیه مباهله، در منابع

متعدد برادران اهل سنت موجود است.
همچنن علاوه بر منابع متعدد برادران اهل سنت، در تعداد قابل توجی از منابع تفسری، حدیثی و کلای
مذهب اهل بیت (ع) نز امال ان روایات با طرق مخلف نقل و ثبت شده است که قسمتی از آنها را در بخش

دوم ملاحظه کردید.
2. ادعای مزبور به سبب نداشتن دلل علی و منطقی، قابل قبول نیست و در عن حال برای مذهب اهل سنت،
بسیار خطرناک به نظر ی رسد؛ چون اگر روایات مربوط به آیة مباهله به وسیلة روان مذهب اهل بیت (ع) در
کتب حدیثی و تفسری معتبر اهل سنت مانند صحح مسلم، سنن ترمذی، مستدرک علی الصحیحن و تفاسر
طبری، سمرقندی، فخر رازی و ابن کثر دمشقی، وارد شده باشد، آن وقت باید در مورد سار احادیث و روایات
موجود در آنها نز چنن ادعای به عمل آید که در ان حال، ان احادیث و روایات برای خوانندة خود یقن و
اعتماد نی آورند، اما چنن ادعای نها در مورد احادیث و روایات مربوط به برتری و فضیلت اهل بیت (ع) ارائه

ی شود که ان هم دلل و قرینة خوی بر ی اساس بودن آن است.

بخش پایانی: نتیجه گری

آنچه ی توان از مباحث گذشه به عنوان نتیجه به دست آورد، عبارت است از:
1. بر اساس آیة شریفة مباهله و روایات و احادیث مربوط به آن، ی توان نتیجه گرفت که امام حسن (ع) و امام
حسن (ع) پسران رسول گرای اسلام (ص) محسوب ی شوند. شخ طبرسی (متوفای 548) در همن باره ی

نویسد:
اجمع المفسرون علی ان المراد بأبناءنا، الحسن و الحسن (ع) و قال ابوبکر الرازی: هذا یدل علی ان الحسن و
الحسن (ع) ابناء رسول الله (ص) و ان ولد الابنة ابن نی الحقیقة؛43مفسران اتفاق نظر دارند که منظور از
«ابنائنا» [پسران ما در آیه مباهله] حسن و حسن (ع) است و ابوبکر رازی ی گوید: ان دلالت ی کند که حسن

و حسن (ع) دو پسر رسول خدا (ص) هسند و همانا فرزند دختر در حقیقت پسر به شمار ی آید.
همچنن مفسر اهل سنت، فخر رازی (544ـ604ق) ی نویسد:

هذه الایة دالة علی ان الحسن و الحسن (ع) کانا ابنی رسول الله (ص)...؛ 44ان آیه دلالت بر آن دارد که حسن و
حسن (ع) دو پسر یامبر خدا (ص) هسند... .

گفنی است که همن مطلب را ی توان از آیات دیگر قرآنی نز به دست آورد. فخر رازی در ان باره به آیات
84ـ85 سوره انعام استدلال نموده است.

2. بر اساس آیة شریفة مباهله و روایات مربوط به آن، نتیجه ی گریم که منظور از «نسائنا» ـ زنان خویش ـ در
آیة مباهله حضرت فاطمه (س) و منظور از «انفسنا» ـ خود ما ـ در درجة نخست یامبر عظیم الشأن اسلام (ص)

و سپس علی بن ای طالب (ع) است.
بدون شک لقی علی بن ای طالب (ع) به عنوان «انفسنا» ـ خود ـ به نزدیک و گرای تر بودن آن حضرت (ع) نزد



رسول اکرم (ص) دلالت آشکار دارد، اما با ان تفاوت که امرالمؤمنن علی بن ای طالب (ع) یامبر نیست و بر او
وحی نازل نی شود، ولی در عن حال پس از رسول اکرم (ص) برترن صحابه برای تصدی رهبری و خلافت امت

اسلای به شمار ی آید.
3. آوردن علی بن ای طالب (ع)، فاطمه زهرا (س)، امام حسن (ع) و امام حسن (ع) جهت انجام مباهله، در
نوع خود بر برتری و افضل بودن آنها دلالت آشکار دارد. چون اگر افراد مقدس دیگری در میان همسران و اصحاب
یامبر اسلام (ص) وجود داشند، یامبر اسلام (ص) حتماً به جای اینها، آن افراد برتر را برای مباهله همراه خود

ی آوردند. مفسر معروف اهل سنت، جارالله زمخشری (467ـ538ق) در همن خصوص ی نویسد:
و فیه دلل لاشی اقوی منه علی فضل اصحاب الکساء (ع)؛ 45در ان [آیه و روایات] دلل بسیار محکی است بر

فضل و برتری اصحاب کساء [یامبر، امام علی، فاطمه، حسن و حسن ـ ع ـ[.
همچنن مفسر دیگر اهل سنت، عبدالله بن عمر بیضاوی (متوفای 791ق) پس از توضح و تفسر آیه مباهله

چنن ی نویسد:
و هو دلل علی نبوه و فضل من أتی بهم من اهل بیه؛46ان دلیلی بر نبوت یامبر اسلام (ص) و برتری و

فضیلت اهل بیت آن حضرت (ص) است که همراه او [به مباهله] آمده بودند.
بنابران نتیجه ی گریم که علی بن ای طالب (ع)، فاطمه (س)، حسن (ع) و حسن (ع)، برترن و بافضیلت
ترن اشخاص نزد یامبر اسلام (ص) و نز برترن اصحاب آن حضرت (ص) محسوب ی شوند. همچنن اگر در
میان اصحاب آن حضرت (ص) همن اشخاص مقدس، برتر و افضل باشند، بدون شک رهبری و خلافت امت
اسلای نز باید پس از یامبر اسلام (ص) ازآنِ امام علی (ع)، امام حسن (ع) و امام حسن (ع) باشد و ان

حقیقتی است که با أمل و اندیشة اساسی، ی توان آن را درک نمود.
4. برخلاف تصور برخی که ی گویند: دن اسلام عملاً دن و آن مربوط به مردان است و زنان در آن به حساب
نیامده اند، زنان در مواقع حساس و خطر، به سهم خود در یشبرد اهداف مقدس اسلای مؤثر بودند و در کنار
مردان در برابر مخالفان اسلام ایساده اند. حضور حضرت فاطمه (س) در جریان مباهله، دلل روشن ان مطلب

است.47
5. با اینکه علی بن ای طالب (ع)، فاطمه (س)، حسن (ع) و حسن (ع) از بسگان بسیار نزدیک یامبر اسلام
(ص) به شمار ی آیند و بر اساس عرف و لغت ی توان آنها را اهل بیت یامبر اسلام (ص) نامید، ولی منظور
یامبر اکرم (ص) از اهل بیت نامیدن آنها هنگام آمادگی جهت مباهله، اشاره به معنای خاص آن ـ اهل خانه

نبوت و رسالت ـ بوده که در آیة شریفة تطهر در ان باره به تفصل بحث شده است.
6. دعوت هیأت مسیحیان منطقه نجران برای مباهله به دستور الی و یامبر اسلام (ص)، دلل آشکار برتری دن
مبن اسلام و حقانیت یامبر عظیم الشأن اسلام (ص) است، والا دن و یامبر غر حقیقی نی تواند مخالف

خود را ان گونه به مباهله و ملاعنه دعوت نماید.
7. آیه شریفه مباهله در رساندن معنای فضیلت و برتری، مخصوص یامبر اسلام (ص)، علی بن ای طالب (ع)،
فاطمه، حسن و حسن (ع) است و دیگران در آن شریک نیسند، ولی مسئله مباهله حکم و مسئله ای کلی و
عموی است. حتی که اگر دو نفر و یا دو گروه در مورد یک مسئله مهم (دینی، مذهی و ...) با یکدیگر نزاع و
اخلاف داشه باشند، ی توانند برای اثبات حقانیت خود و رسوای شخص دروغگو و یا ظالم دست به مباهله

بزنند. در ان باره ی توان به برخی از روایات نز استدلال نمود که در یکی از آنها ی خوانیم:



روزی ابو مسروق ـ یکی از اصحاب امام صادق (ع) ـ از عنادورزی مخالفان اهل بیت (ع) در پذرش برتری آنها به آن
حضرت (ع) شکایت نمود. امام صادق (ع) به وی فرمود: اگر آنها سخن شما را نپذرفند، آنها را به مباهله دعوت
کنید. ابومسروق رسید: چگونه با آنها مباهله کنیم؟ امام صادق (ع) فرمود: خود را سه روز اصلاح کن (ابو مسروق
ی گوید: گمان ی کنم که فرمود: روزه بگر و غسل کن). سپس با کسی که ی خواهی مباهله کنی، به صحرا برو

و سپس انگشان دست راست خود را در انگشان او قرار بده و سپس از خودت آغاز کن و بگو:
«اللهم رب السموات السبع و رب الارضن السبع، عالم الغیب و الشهادة الرحمن الرحیم...؛ خدایا! (ای) روردگار
آسمانها و زمینهای هنفت گانه! (ای) عالم غیب و شهادت (و ای روردگار) رحمان و رحیم! اگر ابومسروق حقی را
انکار و باطلی را ادعا کرده، بر او از آسمان عذاب و بلای بفرست.» سپس دعا را بر او برگردان و بگو: «و اگر فلانی

حقی را انکار کرده و باطلی را ادعا نموده، از آسمان بر او عذاب و بلای را بفرست.»
امام صادق (ع) در ادامه حدیث فرمود: «چزی نی گذرد که نتیجه ان (مباهله) آشکار خواهد شد. به خدا

سوگند هرگز کسی را نیافتم که حاضر باشد با من ان چنن مباهله نماید.» 48
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